
 داستاى پَل تا تزکت

علی تي اتیطالة، اس طزف پیغوثز اکزم، هاهَر ضذ تِ تاسار تزٍد ٍ پیزاٌّی تزای پیغوثز تخزد. رفت ٍ پیزاٌّی تذٍاسدُ درّن 

 خزیذ ٍ آٍرد. رسَل اکزم پزسیذ: ایي را تِ چِ هثلغ خزیذی؟ 

 علی)ع(: تِ دٍاسدُ درّن. 

پیاهثز)ظ(: ایي را چٌذاى دٍست ًذارم، پیزاٌّی ارساًتز اس 

 ایي هی خَاّن، آیا فزٍضٌذُ حاضز است پس تگیزد؟ 

 علی)ع(: ًوی داًن یا رسَل الله. 

 اضز هی ضَد پس تگیزد؟ پیاهثز)ظ(: تزٍ تثیي ح

علی پیزاّي را تا خَد تزداضت ٍ تِ تاسار تزگطت. تِ فزٍضٌذُ 

فزهَد: پیغوثز خذا، پیزاٌّی ارساًتز اس ایي هی خَاّذ، آیا حاضزی پَل ها را تذّی ٍ ایي پیزاّي را پس تگیزی؟ فزٍضٌذُ 

ی تا ّن تِ طزف تاسار راُ افتادًذ؛ در تیي راُ چطن قثَل کزد ٍ علی پَل را گزفت ٍ ًشد پیغوثز آٍرد. آًگاُ رسَل اکزم ٍ عل

 پیغوثز تِ کٌیشکی افتاد کِ گزیِ هی کزد. پیغوثز ًشدیک رفت ٍ اس کٌیشک پزسیذ: چزا گزیِ هی کٌی؟ 

کٌیشک: اّل خاًِ تِ هي چْار درّن دادًذ ٍ هزا تزای خزیذ تِ تاسار فزستادًذ؛ ًوی داًن چطَر ضذ پَلْا گن ضذ. اکٌَى جزئت 

 وی کٌن تِ خاًِ تزگزدم. ً

رسَل اکزم چْار درّن اس آى دٍاسدُ درّن را تِ کٌیشک داد ٍ فزهَد: ّزچِ هی خَاستی تخزی تخز ٍ تِ خاًِ تزگزد. ٍ 

 خَدش تِ طزف تاسار رفت ٍ جاهِ ای تِ چْار درّن خزیذ ٍ پَضیذ. 

تِ تاسار رفت ٍ جاهِ ای دیگز تِ چْار درّن خزیذ ٍ  در هزاجعت تزٌِّ ای را دیذ، جاهِ را اس تي کٌذ ٍ تِ اٍ داد. دٍ هزتثِ

 پَضیذ ٍ تِ طزف خاًِ راُ افتاد. 

در تیي راُ تاس ّواى کٌیشک را دیذ کِ حیزاى ٍ ًگزاى ٍ اًذٌٍّاک ًطستِ است، فزهَد: چزا تِ خاًِ ًزفتی؟ کٌیشک: یا رسَل 

 الله خیلی دیز ضذُ هی تزسن هزا تشًٌذ کِ چزا ایي قذر دیز کزدی. 

 پیاهثز)ظ(: فزهَد تیا تاّن تزٍین، خاًِ تاى را تِ هي ًطاى تذُ، هي ٍساطت هی کٌن کِ هشاحن تَ ًطًَذ. 

رسَل اکزم تِ اتفاق کٌیشک راُ افتاد. ّویٌکِ تِ پطت در خاًِ رسیذًذ کٌیشک گفت:)ّویي خاًِ است. ( رسَل اکزم اس پطت 

 در تا آٍاس تلٌذ گفت: )ای اّل خاًِ سلام علیکن( 

اتی ضٌیذُ ًطذ. تار دٍم سلام کزد، جَاتی ًیاهذ. سَهیي تار سلام کزد، جَاب دادًذ:)السلام علیک یا رسَل الله ٍ رحوت جَ

 الله ٍ تزکاتِ.( 

 پیاهثز )ظ( فزهَد:چزا اٍل جَاب ًذادیذ؟ آیا آٍاس هزا ًوی ضٌیذیذ؟ 

 اّل خاًِ: چزا ّواى اٍل ضٌیذین ٍ تطخیع دادین کِ ضوائیذ. 

 : پس علت تاخیز چِ تَد؟ پیاهثز)ظ(

 اّل خاًِ: یا رسَل الله خَضواى هی آهذ سلام ضوا را هکزر تطٌَین، سلام ضوا تزا خاًِ ها فیض ٍ تزکت ٍ سلاهت است. 

 پیاهثز)ظ(: ایي کٌیشک ضوا دیز کزدُ، هي ایٌجا آهذم اس ضوا خَاّص کٌن اٍ را هَاخذُ ًکٌیذ. 

 اهی ضوا، ایي کٌیش اس ّویي ساعت آساد است. اّل خاًِ:یا رسَل الله تِ خاطز هقذم گز

 پیاهثز )ظ( گفت: خذا را ضکز، چِ دٍاسدُ درّن پزتزکتی تَد، دٍ تزٌِّ را پَضاًیذ ٍ یک تزدُ را آساد کزد. 

 


